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 بارۀ تصحیح و قرائت دو واژه از کارنامۀ اردشیر بابکانپیشنهادی در

   ای در شاهنامۀ فردوسیبر پایۀ قرینه
 

 1چنگیز مولاییدکتر 

 چکیده

 در آن تجلّی بابکان، اردشاایر کارنامۀ در شاااهی فرّۀ مادی تظاهر و عینی نمودهای از یکی 

 ،11 بندهای 3 فصاا ) کارنامه متن در آن بر دال لفظ که اساا  نیکو و فربه حیوانی قالب

 تقری اً محققان واژ  معنی دربارۀ. اساا  شااد  ضاا   جی صااور  به( 23-22 و 11-11

 اغلب. نیسااتند داسااتانهم آن قرائ  در اما کنند؛می معنی «قوچ» را آن و دارند نظراتفاق

 warrag و کرد  تصااحی  +اجی صاااور  به را آن آنتیا از پیروی به پژوهشااگران

  نشد استعمال «قوچ» معنی در فارسی هایمتن در و پهلوی متون در لفظ این اما اند؛خواند 

 «غرم» فارسی لفظ آن برابر در بابکان اردشیر اخ ار ذکر هنگام به فردوسی شاهنامۀ در. اس 

 یزن پهلوی مذکور املای رسدمی نظر به بنابراین اس ؛ «کوهی قوچ» معنی به که اسا  آمد 

 اساس بر و شااهنامه در بحث مورد واژۀ معادل به توجه با. باشاد معنی همین به لفظی باید

 اسقاط با مذکور واژۀ که رودمی احتمال شد، خواهد ارائه مقاله متن در که قراینی و شاواهد

 املای. باشااد جای+ از تصااحیفی اساا ، پهلوی خ  در معمول امری که ا حرف

 «رنگ» واژ . کرد معنی «کوهی میش کوهی، بز» و خواند rang توانمی را اخیر پیشاانهادی

 هجری پنجم و چهارم هایقرن متون در ویژ به فارساای، نثر و نظم متون در معنی همین به

 بیان در( 11 بند 9 فصاا ) کارنامه در که را غجاغ پهلوی املای .اساا  رفته کار به فراوان

 اخیراً و کارنامه گزارندگان و مصححان اس ، شد  استعمال پرند ، شک  به فرن غ آذر تجلی

 نیسا ، ممکن غیر چه گر قرائ  این. اندخواند  xr�s خود ویراساتۀ متن در گرنه فرانتس

 lwh� توانمی سااهول  به را واژ . رساادنمی نظر به واژ  املای با متناسااب چندان اما

 «آلُه» صور  به نیز فارسی در و اس  «عقاب» معنی به که خواند luh� و کرد نویسیحرف

                                                           
 Email:cmowlaee@yahoo.com.au                                         دانشگا  ت ریززبان و ادبیا  فارسی استاد  .1
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 سنسکری  ،r�zifiia�- اوستایی) ،«پروازراسا *ardifya-  باساتان ایرانی از و ماند یباق

�jipy‡-  )اس  شد  مشتق. 

 .آلُه خروس،: فرن غ آذر رنگ؛ غرم، قوچ، برّ ،: شاهی فرّۀ :هاکلیدواژه

  یجا+ -1

در کارنامۀ اردشایر بابکان آمد  اسا  که چون اردشیر با کنیزا اردوان از دربار شا  اشکانی گری   و 

روی به جانب پارس نهاد، اردوان با سااایاهی گران، پی اردشااایر، را  پارس گرف  و نیمروز به آبادیی 

 آن دو سوار که به این ناحیه آمدند کی از اینجا گذشتند؟ و رسید و از مردمان پرسید

(10) mard�m�n guft k� b�md�d ka xwar��d t�x abar �wurd �d�n �iy�n w�d � 
ard�g hum�n�g b� wida�t h�nd (11) u-��n   بیج  ab�r stabr az pas ham� dawist � 
az �n n�k�gtar b�dan n� ��yist (12) d�n�m k� t� n�n was frasang zam�g �ud u-t�n 
griftan n� tuw�n (Antia 1900: 17). 

از ( و 11پاا بگذشاااتند ) ( مردمان گفتند که بامداد که خورشاااید تیغ برآورد، ایدون چون باد12)»

( دانیم که تا کنون بس 12آن نیکوتر نشایس  بود ) ازبسایار ست ر همی دوید که      بیجپسِ ایشاان، 

 «.ر شدند و شما )آنان( را گرفتن نتوانیدفرسنگ زمین دو

ای نیایید و بشااتاف  و چون به دیگر جای آمد از مردمان بیرسااید که آن دو سااوار چه اردوان لحظه

 زمان از اینجا بگذشتند؟
(15) aw���n guft k� n�mr�z �d�n �iy�n w�d � ard�g ham� �ud h�nd u-��n بیج   

hamwar ham� raft (16) Ardaw�n �kuft sahist ud guft k� hang�r asw�r � dug�nag 
d�n�m b� �n � یج  �� saz�d b�dan? u-� az dastwar purs�d (17) dastwar guft k� �n 
xwarrah � xwad�y�h ahanuniz awi� n� ras�d ú (Ibid: 17-18). 

 رف همی   ب یجشادند و هم ر ایشان، ون چون باد پاا همید( ایشاان گفتند که نیمروز ای11)»

چه سزد بودن؟  یجمد و گف  که انگار که اساوار دوگانه دانیم آما آن آ( اردوان را شاگف  به نظر 11)

   «( و دستور گف  که آن فرۀّ خداوندگاری هنوز به وی نرسید ...11و از دستور پرسید. )

ه با کاروانی روبرو گردید و از کاروانیان بیرسااید ک بار نیااردوان دیگر روز هفتاد فرساانگ بییمود و 

 آن دو سوار را کجا دیدند و آنان به پاسخ گفتند که میان شما و ایشان سی فرسنگ فاصله اس  و 
 (22) u-m�n �d�n sahist k� yak az aw���n asw�r�n    بیج  was wuzurg ab�g-i� 

pad asp ni�ast �st�d. (23) Ardaw�n az dastwar purs�d k� �n  یج  ˚ i� ab�g pad asp 
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�� nim�y�d? (25) dastwar guft k� an��ag b�d Ardax��r xwarrah kay�n awi� ras�d 

ú  (Ibid: 18-19).  

بسایار بزر  و چاب  به اسب     بیج( و ما را ایدون به نظر آمد با یکی از ایشاان ساواران، 22»)

( 22که با او به اسب )نشسته بود( چه نماید؟ )  یج( اردوان از دساتور بیرسید که آن 23نشاساته بود )

 «دستور گف  انوشه باشید فرۀّ کیان به اردشیر رسید...

آوردیم در همۀ    )ب(یجای که در آوانوشا  هر سه قععۀ منقول از کارنامه آن را به صور  واژ 

های مورد اساتفادۀ آنتیا در ویرایش متن پهلوی کارنامه به همین صور  ض   شد  اس ، با دساتنویس

تصحی  کرد  )ب(   یاج+این حال آنتیا در متن ویراساتۀ خود در هر ساه مورد آن را به صور  

او  أیخواند  اسااا . این قرائ ، گو اینکه پیشاااتر نولدکه آن را ارائه کرد  بود )برای ر (�-)warragو 

در ( مورد ق ول تعادادی از محققان قرار گرفته و Nyberg 1974: 2/175; Gnoli 1999: 9/ 316نا : 

رنه نیز آن را پذیرفته اسا . پژوهشگرانی که صح  این قرائ  گفرانتس کارنامه،  آخرین متن ویراساتۀ

 (Bailey 1959: 79; Grenet 2003: 71, 73)ن :  کنندمیمعنی « قوچ»معمولااً آن را  ،را بااور دارناد

(. نی ر  232، 221: 1311 ،اند )ن : ابوالقاساامیرا اراد  کرد « برّ »گرچه برخی نیز، از آن همان مفهوم 

(Nyberg 1964: 1/ 7 باا اینکاه در متن کارنامه از تصاااحی  آنتیا پیروی کرد ، اما در واژ ) نامه، قرائ 

warrag  را بهh�s2 اظهار کرد  اسااا  که واژ  نیازی به تصاااحی  ندارد؛  ارجاع داد  و ذی  واژۀ اخیر

خواند   s�hاساا ، در اینجا نیز  s�h = 30که در اصاا  هزوارشاای برای بیان عدد  LK (+1)املای 

ای اسااا  در معنی اراد  نشاااد ، بلکه متن نیازمند واژ  30ن عدد آشاااود، اما در این مورد قععاً از می

تقی اس  عنی مشیابد. واژ  در این مفرۀّ شاهان کیانی تجلی می وجودی فراط یعی که نهایتاً به صاور »

( به معنی :1645Bartholomae 1904، ن : sr-sr�y/�-غربی برابر با گونۀ شمال *��-از فارسای باستان 

که به عنوان ایزد بانویِ « شااکو ، عظم ، جا  و جلال» -�r�، ساانسااکری  «زی ایی، شااکو  و عظم »

 .(Nyberg 1974: 2/175تش ص ایزدینه یافته اس  )ن : « قدر  حاکم»یا « زی ایی، ب   و اق ال»

چاا  دیگری کاه از متن کاارنااماه فراهم آمد  و به لحان زمانی مقدم بر چا  آنتیا اسااا ، متن 

میلادی در بم ئی به ط ع رسید  اس .  1191ه در سال ویراساتۀ دساتور داراب پشاوتن سانجانا اس  ک

من به اصا  این چا  دساترسای ندارم؛ اما خوشا  تانه در نس ۀ چاپی مشکور، متن کارنامه همرا  با 

ها عیناً از روی چا  سانجانا افس  شد  اس . سنجانا واژۀ مورد بحث حواشای و اختلاف نسا ه بدل
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( و ش یه این قرائ  در متن کارنامۀ اردشیر بابکان از 11: 1319 ،خواند  اسا  )ن : مشاکور lûk(-î)را 

از  آوانویسی و به پیروی (�-)rakشاود که واژ  را به صور  ( دید  می31-39: 1311وشای )بهرام فر 

 معنی کرد  اس .« قوچ»اغلب محققان آن را 

ای هنهاد؛ زیرا در زبانباید بدون تشااویش خاطر کنار را  های مذکور، قرائ  ساانجانااز میان قرائ 

 را تأیید کند.« قوچ»در معنی  lûkای به صور  واژ  وجود ایرانی شااهدی در دسا  نیس  که احتمال

در اوسااتا فق  در  -�sr؛ اولاً واژۀ رأی و عقیدۀ نی ر  هم خالی از ضااعو و ایرادهای اساااساای نیساا 

شااکو ، عظم ، جا  و »مفهوم  و (Bartholomae 1904: 1645اسااتعمال شااد  )ن : « زی ایی»معنی 

های موجود اوسااتایی فق  دوبار   در متنژای این واژ  ضاا   نشااد  اساا ؛  انیاً این وارجایی ب« جلال

( به کار رفته و در هیچی  از این دو مورد 9، بند 2؛ هادخ  نسااا ، فرگرد 11بند  11)نا : یشااا  

که قععی   الثاً آنچه مورد چیساا ؟تشاا ص ایزدینه نیافته اساا . معلوم نیساا  مسااتند نی ر  در این 

نماید این اسااا  که این مفهوم، حتی اگر اساااتن اط نی ر  قاب  ق ول باشاااد، به پیکر حیوانی تجلیّ می

در اینجا  رودیافته، اسااب و سااوار  را دن ال کرد ، ساار انجام به او پیوسااته اساا ؛ بنا براین انتظار می

نیروی ایزدی در قالب موجودی حیوانی دلال  کند؛  ای باشاایم که بر تجساام اینشاااهد اسااتعمال واژ 

به پیکر مرغ  ،در ساااه نوب « فرۀّ ایزدی»( نیز 31-32چناانکاه معابق گزار  زامیاد یشااا  )بندهای 

v�r�gan- ن . بدیو به ترتیب به مهر، فریدون و گرشاااسااب پیوساا  )شاااید: عقاب( از جم جدا شااد

تا چه انداز  متناسااب با  warragباید دید قرائ   ترتیب بعلان نظر نی ر  نیز روشاان می شااود. حال

 متن اس ؟

برای آگاهی از میزان اعت ار این قرائ ، بررسای این ب ش از کارنامه در شاهنامۀ فردوسی از اهمی  

خاص برخوردار اسا . تقری اً شاکلۀ اصلی روای  کارنامه با ی  تفاو  جزئی در ساختار، در شاهنامه 

نی که فردوسای دو مورد ن ساا  را با هم تلفیق کرد  و از آن، روای  واحدی نیز آمد  اسا . بدین مع

 پرداخته اس . عین روای  فردوسی چنین اس :
 

 ور دیااااااد جاایبر یکی مایااااااه بااااه ر 
 

 ایافااااااراوان در او مااااردم و چااااااارپ 
 

 بیرسااااااید ازیشان کااه شاااا گیر هااور
 

 شااااانیدی شما باناااااگ نع  سااااااااتور؟ 
 

 دو تاااان برگااااذشتند پاااویان بااااه را ؟
 

 ی خاااااانگ و دیگر سااایا ؟ ارااای بااایک 
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 ی گف  ازیشان که ایدر گذش اااااااااااایک
 

 دو تن بر دو اسااب انااااادرآمد ز دشاا  
 

 بااااه دمُ سااااااتوران یکی غاُااااارم پاا
 

  چااااااو اس ی همی باااااارپراگاااند خاا  
 

 به دساااااااااتور گف  آن زمااااااان اردوان
 

 چرا شاااد دوان؟ -باری–ه این غرُم ااااااک 
 

 چنین داد پاساااااااااخ که آن فااارّ اوس 
 

 اخاااتری پرّ اوس به شااااااااااهی و نی  
 

  گااار این غاُااااااااااارم دریابد او را مااااااتاز 
 

  کاااااااااه این کار گااااااردد به ماباااااار دراز  
 

 (321-292بی   ،112-113ص ، 1)شاهنامه، چا  خالقی معلق، ج 
 

که آن دو سوار  رسادپرساد و از مردمان میی مییدهد و روز بعد به آبادخود ادامه میاردوان به را  

 دهند:پاسخ می آنانکی از این آبادی گذشتند؟ و 
 

 بادان گاه کاه خورشاااید برگشااا  زرد
 

 بگسااترد شااااااااااب چااااااااادر لاژورد 
 

 بدین شااااااااااهر بگذشاا  پویان دو تن
 

 آب گشاااتااه دهنپااااااار از گارد و بی 
 

واریکی غاُااااااااااارم   بود از پس ی  سااُ
 

 کااه چااون او ناادیاادم باار ایااوان نااگااار 
 

 چنین گف  با اردوان کاااااااااااادخدای
 

 کاز ایااااااادر مگر بااازگردی بااه جااای 
 

 سازی و ساز جاااااانگ آوریسااااااااایه
 

 کااه اکاانااون دگاار گااونااه شااااد داوری 
 

 که ب   از پسِ پشااا  او برنشاااسااا 
 

  ازیاااااااااان تاختن باد باشااد به دساا   
 

 (321-322، بی  111-111)همان، ص                
 

ر شاااود و تقری اً تردیدی بتع یق و مقاابلۀ این دو روای ، یگانگی و اتحاد آنها کاملاً روشااان میاز 

ماند که مؤلفّان شاااهنامۀ ابومنصااوری که ا ر آنان مورد اسااتفادۀ مسااتقیم فردوساای در نظم جای نمی

اند که اگر چه اختلافاتی نیز با کارنامه بهر  برد  شااااهناامه بود  اسااا ، برای تهیۀ گزار  خود از متنی

کرد  اس  و هرگا  پذیرفته شود که کارنامۀ حاضر در اردشایر بابکان داشاته، اما اساساً با آن معابق  می

توان پذیرف  که ، در این صااور  میای اساا  که روزگاری وجود داشااتهکارنامه واقع تل یصاای از

« غرُم»در هر حال استعمال لفظ  بود  اس . هابیشتر از صور  کنونی آن در اصا ، انع اق این دو روای 

در کارنامۀ اردشایر بابکان، حاکی از این اسا  که مؤلفّان شاهنامۀ  یجدر شااهنامه در برابر واژۀ پهلوی 
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 ود  اس .ب« قوچ کوهی»اند که به معنی ابومنصاوری در متن مورد استفادۀ خود با لفظی سر و کار داشته

 ، در شش مورد دیگربابکان در شااهنامه، علاو  بر موارد استعمال خود در شر  حال اردشیر« غرُم»ۀ واژ

  )ن : توصایو شد  اس« ژیان»با صاف   حتیّ این معنی به کار رفته و در مواردی نیز هصاراحتاً ب نیز

بی   ،312؛ همان ص 111، بی  19، ص 3؛ ج 121، بی  12، ص 1شااااهنامه، چا  خالقی معلق، ج 

بر این اسااااس منعقاً  (.111، بی  211، ص 1؛ ج 112، بی  29، ص 2؛ ج 1119، بی  319؛ ص 122

ود  اساا . پیدا ب« قوچ کوهی»در متن کارنامۀ اردشاایر بابکان نیز باید به دن ال املایی باشاایم که به معنی 

دساا  کم به دو دلی   warragو قرائ  آن به صااور    یاج اساا  که تصااحی  واژ  به صااور 

 :  تواند صحی  باشدنمی

، جای دیگری به معنی قوچ اساتعمال نشد  اس  و شاهدی جز این مورد  warragواژۀ پهلوی  -1

نیز برای ا  ا  آن در دسا  نیس . در فارسی میانۀ مانوی هم این واژ  یا در همان معنی معروف خود، 

( و Durkin-Meisterernst 2004: 345حم  اس  )ن :  به کار رفته و یا نام برج« بچۀ گوسافند»یعنی 

اید کرد  اس ، ب  نیز ضا « قوچ»م، آن را در معنی یاین که مکنزی در فرهنگ پهلوی خود، چنانکه دید

ر شااایان ذک در برابر واژۀ مورد بحث پهلوی در شاااهنامۀ فردوساای باشااد.« غرُم»متأ ر از کاربرد لغ  

اسم مذکر  úra�aو « گوسفند»به معنی  اسم مؤنث ��rبه صور   اسا  که در هندی باساتان دو واژ 

 (Grassmann 1964: 261; cf. Mayrhofer 1956: 1/108-109به کار رفته اند )ن : « قوچ»باه معنی 

تواند دلیلی بر کاربرد واژۀ شاااناختی دارند، اما این مورد نمیارت اط ریشاااه warragکاه با واژۀ پهلوی 

   .باشد« قوچ»اخیر پهلوی در معنی 

بار در معنی معروف خود به  29 که ای اس در شااهنامۀ فردوسای، واژۀ شناخته شد « برّ »واژۀ  -2

برج »در ترکیب  به معنی اخیرالذکر، بار هم 12اراد  شاااد  و « برج حم » صااارفاً بار از آن 1کار رفته، 

متن در  امۀ ابومنصااوریمؤلفان شاااهن اگر پس ،(Wolff 1935: 139اسااتعمال شااد  اساا  )ن : « بر 

 بسیارشااد، خواند  می warragکه  مواجه بودنداملایی ، واقعاً در اینجا با ای که در اختیار داشاتندکارنامه

ین مورد در ا« رمغُ»کرد  باشاند و حتی اگر استعمال لفظ «  برّ»را جایگزین « غرُم»که آنان  نمایدمیبعید 

و احتمال جابجا کردن این د «رمغُ»و «  برّ»با توجه به تفاو  معنایی بین  از خود فردوسااای باشاااد، باز

به  یجواژۀ  دهد که تصحی بدین ترتیب شواهد مذکور نشان می. توسا  شااعر تقری اً منتفی اس لفظ 
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از  ایتصااحی  و قرائ  تاز باید ای ندارد و ضاارورتاً هیچ پشااتوانه warragبا قرائ    یاج+صااور  

 کرد.آن ارائه 

در مقاب  آن در شاهنامۀ فردوسی « غرُم»در کارنامۀ اردشایر بابکان و اساتعمال   یجری   و املای 

باشاااد؛ اگر این حدس   جای املای واژۀ مورد بحث، تصاااحیوکه  کناداین احتماال را تقویا  می

کاه تا  معنی کنیم« میش کوهی، بز کوهی»ب وانیم و  lnk = rangآن را توانیم پاذیرفتنی بااشاااد، می

به این معنی ظاهراً در متون  rangواژۀ  .در شااهنامۀ فردوسی اس « غرُم»ای نزدی  به معنی واژۀ انداز 

ار در شاهنامه به کبا اینکه در زبان فارسی، « رنگ»، یعنی بازماندۀ آن اما ،هلوی اساتعمال نشاد پموجود 

همزمان با شاهنامه و یا نزدی  به آن  نرفته اسا ، شاواهد متعددی از کاربرد آن در متون فارسای تقری اً

 شود:در دس  اس  که در اینجا برای نمونه به چند مورد اشار  می

 و گااار  و پلنااگ ریهااامه دشاا  باااا شاا
 

 رنگو  یبااااد از گاارد او غااُرم و آهااو 
 

 (12، بی  313)اسدی، گرشاس نامه، ص   

 انااادرون غیانااادرون، ما  به م ااغیباااه در ید
 

 دیانااادرون، شا  زد و آرم غیرنگ بااااه ت 
 

  
 

 (122)کسایی، پیشاهنگان شعر پارسی، ص 
 

 تاا بوی و غرُمخیز و گر رناگیوزجسااا  و 
 

 حااایله، گااوردنب رجه، آهااااودو و روبا  
 

 (11)منوچهری دامغانی، دیوان، ص   
 

 همیشه تااااا خااور  و صااید باز باشد کاا  
 

 رنااااگچنان کجا خور  و صید یوز باشد  
 

 (.2111، بی  229ص )فرخی سیستانی، دیوان 
 

که اصااا  هندی دارد و در  ( نیز11های بیدپای )ص در داساااتان« بز کوهی»در معنی « رنگ»واژۀ 

مرد راهب را ص ر برسید و آواز برآورد و »به کار رفته اسا :  دورۀ سااساانیان به پهلوی ترجمه شاد ،

اند، که کالای من دزد ن رد، و اند و آگا  کرد گف : ای قاضاای، این کار خلاف آنساا  که تو را خ ر داد 

کشااتند، )و زن بدکار  را نه زهر کشاا ( و این زن را بینی نه آن مرد حجام  رنگاین روبا  را نه آن دو 

ر در ذک ال  اری، مترجم فارساای کتاب شااایان ذکر اساا  که«. این همه را ما بر خود کردیم، که برید

کار  به« بز کوهی»شود،  به جای رنگ، این دو جانور کوهی کشته می در نزاعروباهی که  نیهم داساتان

« ن جیر»ر این مورد از لفظ د (11، 11ص صاا) در کلیله و دمنه نیز و نصاارالله منشاای (11)ص  برد 
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( در تعریو هو حاشاای 2/911های فارساای )ن : برهان قاطع: که باز در برخی از فرهنگ  اسااتفاد  کرد 

« وعَِ »لفظ « ن جیر»( نیز در برابر 122، 131ص صااا؛ در متن عربی کلیله و دمنه )آمد  اسااا « رنگ»

د در که شای ای حاکی از این اسا چنین قراینی، به گونه اسا . « بز کوهی»آمد  اسا  که باز به معنی 

 به کار رفته بود  اس . rangاص  پهلوی داستانهای بیدپای یا همان کلیله و دمنه نیز در اینجا 

 :Horn 1893نولدکه )برای رأی او ن :  ، احتمالاً، چنانکهدقیقاً معلوم نیساا « رنگ»اشااتقاق واژۀ 

139; Mayrhofer 1976: 3/32-33  ) اظهار کرد  اساا ، مربوط به واژۀra�ku  در هندی باسااتان باشااد

های بیدپای مسلم هرگا  اص  هندی داستان (.Mayrhofer, Ibid: 32)ن :  اس « قسامی بز کوهی»که 

توان تصااور کرد که واژۀ هندی تردید روا داشاا ، می این امر ن ایدانگاشااته شااود، در واقع در صااحّ  

ra�ku- های بیدپای به صور  از طریق همین داساتانrang  فارسی میانه زبان وارد ساسانیان  در دورۀ

فظی را که ل« غرُم»اسات عادی ندارد که فردوسی واژۀ  .تر به فارسای دری را  یافته اسا شاد  و سایس

کرد  باشااد که تا حدودی مؤلفّۀ معنایی آنها « رنگ»ب با لحن حماسااه اساا ، جایگزین سااف یم و متنا

   نزدی  به هم اس .

)آنندراج، انجمن آراء، « نگیجقوچ »در معنی « راا»ای به صاااور  های فارسااای واژ در فرهنگ

 «قوچ و گوسفند جنگی را گویند»)شعوری(، « های کج داردقوچ که شا »فرهنگ رشایدی، ساروری(، 

دن ۀ سااار زنند  که آن را تگ  و خوچ و غرم و قوچ نیز گویند )شااارفنامۀ »)برهان قاطع، ناظم الاط اء(، 

 رفنامۀ منیری به عنوان شاهد به بی  زیر استناد شد  اس :منیری( ض   شد  و در ش
 

 باتااافاا  بااازوی حاکاماا  بااه پنجااۀ قو             ز موی گردن شااایر ژیااان قلااادۀ راا
 

 )منصور شیرازی، به نق  از لغتنامۀ ده دا( 
 

  یجغ+توان املای مورد بحث پهلوی را به صاااور  باا توجه به همین واژ  و مؤلفّۀ معنایی آن می

در شاهنامۀ « غرُم»دقیقاً به همان معنی « راا»م صاوصاً با عنای  به اینکه  خواند.  r�kحی  کرد و تصا

به   یغجاز میان کلمه و به ت ع آن تصحیو  غاما باید به یاد داش  که اسقاط حرف ؛ فردوسای اسا 

زبان فارساای نیز و کاربرد آن در « راا»ذشااته از این خود واژۀ گنماید، کاملاً بعید می  یجصااور  

نام، ای گمفوق الذکّر، آن هم از گویند  ساس  و ضعیو رساد و غیر از بی چندان معمئن به نظر نمی

به معنی « لاا»در زبان فارساای گونۀ دیگری از « راا»، شاااهد دیگری در تأیید آن در دساا  نیساا 
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ه این معنی اند و احتمالاً لفظ بگفته« لاا پشاا »را نیز به همین اعت ار « باخه»نیز به کار رفته و « کاسااه»

 دخی  از هندی اس .

 غغجا -2

زم دختر اردوان در ذکر اخ ار مربوط به ع 11بند  9در کارنامۀ اردشااایر بابکان درفصااا   غجاغاملای 

م نی بر مساموم کردن اردشایر با شاربتی آلود  به زهر به کار رفته اسا . چون اردشیر جام زهرآلود از 

 دس  کنیزا گرف  
�d�n g�w�nd k� warz�wand �d�r � Farr�b�y � p�r�zgar �d�n �iy�n غجاغ � 

suxr andar par�d ud parr � pist zad ud �n j�m az pist hammis az dast � Ardax��r � 
zamig �bast.  

ی سار  اندر پرید و پرّ به پس   غجاغایدون گویند که ورجاوند آذر فرن غِ پیروزگر چنان چون »

 ...«آن جام همرا  با پس  از دس  اردشیر بر زمین افتاد  زد و

را در این ع ار   غجاغ لغ  (Grenet, 2003: 98) پژوهشااگران متقدم، و اخیراً فرانتس گرنه

xr�s «تواند قاب  ق ول باشد:اند. این قرائ  به دلای  زیر نمیخواند « خروس 

در خ  پهلوی به هیچ وجه برای  غترین دلی  این اس  که نویسۀ دلی  ن سا  و در واقع مهم -1

و اگر واقعاً چنین قرائتی مدّ نظر مؤلفّان کارنامۀ اردشاایر بابکان بود ، واژ   رودبه کار نمی sبیان صااو  

 شد.نوشته می  غجاصقبایس  به صور  می

در معنی نوع نر مااکیاان هر چناد که در برخی از متون پهلوی نظیر « خروس»دیگر اینکاه لفظ  -2

و  xr�sبندهش و مادیان یوشا  فریان اساتعمال شاد  اسا ، اما در متون مانوی گونۀ پهلوی اشکانی 

به کار رفته اسااا  )ن : « ندا، خرو »فق  در معنی لغوی خود، یعنی  xr�hگوناۀ فاارسااای میااناۀ 

Meisterenst 2004: 364-inDurkتر آن یعنی معلوم نیسااا  کاه گوناۀ کهن دقیقااً ( و بادین ترتیااب

-xrausa* در معنی نوع نر ماکیان به کار رفته اسااا  یا نه؟ ظاهراً لفظ مورد بحث  در ایرانی بااساااتاان

-12ی بندها 11چنین معنایی در ایرانی باساتان نداشاته اسا . در متون اوستایی )ن : وندیداد، فرگرد 

( این پرند  که ویژۀ ایزد ساارو  تلقی شااد  اساا ، نامی دیگر دارد. بنا به گزار  وندیداد خواص 11

مرغی اسااا  که »ناامناد کاه باه معنی ( می-par�.d�r�s)حاالا  فااعلی مفرد از  �par�.darآن را 

که شاید از ( -du�uuacahاما مردمان بدزبان ) ،«دهدرا از پیش خ ر می ()فرارسایدن یا دمیدن ساحرگا 
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همان اساا  که در زبان فارساای و  اخیر نامند. لفظمی -kahrkat�tآن عوام اراد  شااد  باشااد آن را 

باقی ماند  که هم معلق به معنی ماکیان اساا  و هم « کرا»تعدادی از گویشااهای ایرانی نو به صااور  

 خروس.

 ویژ هبساومین و بازپسین دلی  این اس  که جز این مورد در جای دیگری نیروهای فراکیهانی،  -3

تجساام نیافته اساا . « خروس»فرۀّ ایزدی که احتمالا در اینجا جای خود را به آذر فرن غ داد ، در قالب 

ی ایزدی تلق دهد که ایرانیان باسااتان عقاب یا شاااهین را قالب مادی فرۀّبلکه شااواهد موجود نشااان می

که  gan�r�v-( در چندین نوب  به شاااک  مرغ nah�arvx-. چنان که در زامیاد یشااا  فرّ  )کردندمی

 .Xenophon, Per. Exp) و بنا به گزار  گزنفونبود ، تجلی یافته اساا  « شاااهین»یا « عقاب»همان 

 (.  322: 1321 ،دوپورداو :)نیز ن « شاهینی شهیرگشود  از زر بود )= اردشیر دوم( درفش شا » (98

توان تصاااورّ کرد که در متن کارنامۀ اردشااایر بابکان نیز لغتی که بر پایۀ آنچه که معروض افتاد، می

د. اگر این باشاا« عقاب»یا « شاااهین»برای بیان تجساام مادی آذرفرن غ به کار رفته، باید لفظی در معنی 

امری دشااوار ن واهد بود. املای مورد غجاغ  احتمال پذیرفته شااود، یافتن قرائتی مناسااب برای املای

یا « شااااهین»خواند. این لفظ در معنی  �luhحرفنویسااای کرد و  �lwhتوان بحث را به ساااادگی می

به صااور   در اوسااتا در فارساای باسااتان اساا  که معادل آن *ardifya-گونۀ تحول یافتۀ « عقاب»

�r�zifiia-   سانساکری(�jipyá- به معنی )« صف   39در مهر یش  بند  وستعمال شد  ا« پروازراس

ی به کار رفته اس  که بدان پرّ در توصایو تیر« دارای پرّ شااهین»به معنی  -r�zifii�.par�na�مرکب 

قس: دارالَهُ ) «شاهین ،عقاب»به معنی « آلهُ، الَو ، الَهُ»های به صور  luh�لفظ پهلوی  اند.شااهین نشاند 

 قرائ  املای پهلوی مذکور را توجیه و تأییدباقی ماند  اسا  که به سهول   («شااهین جنگلی»به معنی 

   کند.می

 کتابنامه

 منشورا  دار مکت ه الحیا ، بیرو .  .کلیله و دمنه تا(.. )بیابن المقفع، ع دالله

 ، تهران: سم .1ج  .های باستانی ایرانراهنمای زبان .(1311) .ابوالقاسمی، محسن

 یغمایی. تهران: کتابفروشی بروخیم.به تصحی  ح یب  .گرشاس نامه (.1311). اسدی طوسی
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 .محمد روشن-به تصحی  پرویز نات  خانلری .های بیدپایداساتان (.1319. )ال  اری، محمدبن ع دالله

   .انتشارا  خوارزمیتهران: 

 . تهران:به تصااحی  و تحشاایۀ محمد معین .برهان قاطع (.1313. )برهان خلو ت ریزی، محمد حسااین

 .1313انتشارا  امیر ک یر، تهران 

   (.1312) چا  افس : انتشارا  اساطیر تهران: .فرهنگ ایران باستان .(1321) .د، ابراهیموپورداو

 .شرک  انتشارا  علمی و فرهنگی تهران: .پیشاهنگان شعر فارسی .(1312) .دبیرسیاقی، محمد

 .انتشارا  دانشگا  تهران . تهران:چا  دوم از دورۀ جدید .لغتنامه .(1311) .اک رده دا، علی

 .انتشارا  اق ال . تهران:به کوشش محمد دبیرسیاقی .دیوان (.1331) .فرخی سیستانی
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